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Man's natural tendency towards perfection and self-fulfillment and the desire to grow and evolve has been the 

focus of human attention for a long time, and human has always had the dream of achieving their own perfection 
and have strived to reach the highest level of perfection by using all their abilities and talents. This inner feeling of 

man and the effort to reach his supreme truth is interpreted as "perfectionism" nature in Islam and "self-fulfillment" 

in humanist psychology. The process of knowing "one's own self" and reaching perfection and self-realization has 
occupied a huge range of literature, especially our mystical literature. The mystical literature of Iran is full of these 

clear examples that show the value and human concepts and its deep connection with humanistic psychology. 
Among these, Attar, as one of the mystical poets, has focused on self-knowledge and the high position of self-

awareness in most of his works and thoughts. He has described the stages of achieving perfection and self-

realization and their obstacles from the mystical perspective. Among his works, Mosibatname is one of the most 
brilliant and original classical texts of mystical literature, whose main theme is "self-knowledge" and "meeting 

with oneself", which calls a person to perfection and self-realization by walking in the spiritual and spiritual 

worlds. This is the same subject that is related to the principles of humanistic psychology studies. 
Abraham Maslow, as the main figure of the humanistic school of psychology, has discussed the characteristics of a 

healthy and self-fulfilling person from a scientific and experimental point of view, emphasizing the positive 

aspects of human tendencies and presenting the theory of self-actualization. In this essay, an attempt has been 
made to answer these questions: 1. What are the most important indicators and components of human self-

actualization in Attar's Mosibatname based on Maslow's theory? 2. Based on Attar's point of view, how are these 

characteristics analyzed and explained in Mosibatname?  
To achieve this goal, this research was conducted based on library resources and using a descriptive-analytical 

method. and all of Attar's Mosibatname was examined based on Maslow's theory of self-actualization, and the most 

prominent characteristics of Maslow's self-actualized individuals, which are consistent with Attar's concept of a 

complete human, were analyzed and explained. 

As a result, it can be concluded that mysticism is a field that always calls man to self-knowledge and evolution and 

"becoming" and great mystics have tried to benefit from Islamic teachings in the exaltation and prosperity of 
human beings and obtain theories related to psychology from Islamic teaching. Like many other mystics, Attar had 

a special interest in psychological matters according to his own system of knowledge. The main focus of his 

thought in Mosibatname is movement and dynamism and achieving self-knowledge, and the seeker of thought 
seeks growth, dynamism and prosperity with a clear and pure conscience. Therefore, many of the ideas that have 

been discussed and explored in the school of humanism, in Attar's thought and his view of the perfect human being 

and the path to perfection, are noteworthy and investigated. 
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 : ها اژهودیکل

 

ادبیات عرفانی  ،ویژه به دشکوفایی، گسترۀ عظیمی از ادبیاتو رسیدن به کمال و خو« خویشتنِ خویش»روند شناخت 

های خویش، به  یشهاندر بیشتر آثار و عنوان یکی از شاعران عارف، د عطار بهما را به خود اختصاص داده است. 

و مراحل رسیدن به کمال و خودشکوفایی و موانع آن را از  خودشناسی پرداختهشناخت خویشتن و جایگاه والای 

ک ادب های کلاسی ترین متن ترین و اصلی یکی از درخشان نامه مصیبتمنظر عرفانی برشمرده است. در میان آثار او، 

ن قی و انفسی، انسااست که با سیر در عوالم آفا« دیدار با خویشتن» و« خودشناسی»یۀ آن ما عرفانی است که درون

گرایی در  اساس مطالعات مکتب انسان  موضوعی است که به همان خواند و این دشکوفایی فرامیرا به کمال و خو

های  بر جنبه یدتأکگرا، با  سانی انشناس روانعنوان چهرۀ اصلی مکتب  ی مربوط است. آبراهام مزلو بهشناس رواندانش 

های انسان  از منظر علمی و تجربی به بحث در مورد ویژگیهای انسانی و ارائۀ نظریّۀ خودشکوفایی،  مثبت گرایش

تحلیلی انجام  -ای و به روش توصیفی خانه شکوفا پرداخته است. در این جستار که با تکیه بر منابع کتابسالم و خود

 های افراد ترین ویژگی یی مزلو بررسی شده است و برجستهۀ خودشکوفاریّاساس نظ عطار بر ۀنام مصیبتهمۀ ه؛ گرفت

توان  ، تحلیل و تبیین شده است. در نتیجه، میداردق انطباهای انسان کامل عطار  زلو که با شاخصهخودشکوفای م

ا ت بیش است و سالک فکریابی به شناخت خو عطار، حرکت و پویایی و دست نامۀ مصیبتدریافت که محور اصلی 

های انسان خودشکوفای  اخصهاین امر با شه ک کوشد میرشد، پویایی و شکوفایی  برایلوح و ضمیری صاف و خالص 

 بیین است.مزلو قابل انطباق و ت
 

 نامه. مصیبتگرا، خودشکوفایی، عطار،  ی انسانشناس روانآبراهام مزلو، 
 

نامۀ نقد ادبی و  پژوهش ،«مزلو آبراهام نظریۀّ با آن تبیین و عطارۀ نام مصیبت در دشکوفاییخو تحلیل و بررسی»، (1401) علی محمدیو  علی، غلامی: استناد
 .jlcr.2022.342522.1844/10.22059 .44-21، 28، پیاپی 4، ش 11، دورۀ بلاغت
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  . مقدمه1
باز مورد توجّه بشر  به رشد و تکامل، از دیر گرایش فطری انسان به کمال و خودشکوفایی و میل

 کارگیری با به است، داشته و در صدد بودهیای کمال خویش را در سر ؤبوده و همواره انسان ر
این احساس درونی ند. برسا لاترین مرتبۀ کمالها و استعدادهای خویش، خود را به با تواناییتمام 

و در « گرایی کمال» به فطرت ویش، در اسلامو تلاش برای رسیدن به حقیقت والای خانسان 
ود. اندیشمندان بزرگ دنیا از فلاسفه، عرفا، ش تعبیر می «خودشکوفایی»  به گرا ی انسانشناس روان

ختلف، انسان را در رسیدن ای مه وزهاند در ح کردهان معاصر سعی شناس روانتا  ؛ادبا و حکما گرفته
 خوانند.بفرا ویش و نیل به کمال انسانی به خویشتن خ

« شدن»سوی شناخت خود و تکامل و  ای است که همواره انسان را به زهحو ،عرفان
ل شود. بر این ئشناخت خویشتن به مرتبۀ معرفت ذات باری تعالی نا ۀخواند تا در سای فرامی
د ها بهره گیرن در تعالی و شکوفایی انسانهای اسلامی  تا از آموزهاند  رفان بزرگ کوشیدهاع اساس،
رشار از ادبیات عرفانی ایران س ی را از شریعت اسلام اخذ کنند.شناس روانهای مربوط به  و نظریهّ

دهندۀ ارزش و مفاهیم انسانی و پیوند عمیق آن با  های بارزی است که نشان این نمونه
مایۀ اصلی  و درون  مضمون»عارفی است که  اعرِاین میان، عطار ش . درگراست ی انسانسشنا روان

 نیز و ها غزل از بسیاری نیز و نامه مصیبت و الطیر منطقهای  های جامع و اصلی کتاب داستان

« های مختلف دیدار با خویشتن خویش است در گونه ،هایش از مثنوی متعددی های تمثیل
عرفانی خود، توجه خاصیّ به شناخت انسان از خود،  بر رویکرد بنا . عطار(104: 1394، )پورنامداریان

 و انسان، جهان،مرکز توجه عطار، » 1گران و پیرامون خود دارد. بنا به سخن هلموت ریتردی
خداوند است و دغدغۀ او، تبیین ارتباط این سه با هم و ارائۀ تصویری روشن از این مقولات 

یی مورد بحث و تعمقّ گرا هایی که در مکتب انسان ی از ایدهسیاررو، ب از این ؛(1/5: 1388)« است
رسیدن به کمال، قابل توجه و ، در اندیشۀ عطار و نگاه او نسبت به انسان کامل و راه گرفته قرار

بنیادهای مادی است و بر مبتنی  گرایان انسانماهیت نظری  ،با این تفاوت که بررسی است.
از نظر ینند؛ اما ماهیت نظری عطار مبتنی بر معنا است و ب میه علم و تجرباز منظر انسان را 

  تری دارد.  یاد قوینی و خداشناسی و اخلاق، بدهای الهیاتبینا
ترین متون کلاسیک ادب عرفانی است که  ، یکی از آثار درخشان عطار و از اصلی نامه مصیبت

در  ،صالت بخشیدن به اوو ا انن است. شناخت انسو دیدار با خویشت مایۀ آن خودشناسی درون
 های هریّها و نظ شناسی است که با موضوع رکان معرفتترین ا اندیشۀ عرفا و عطار یکی از مهم

عرفای اسلامی و ایرانی از جمله عطار با عنوان  آنچهی در مکاتب معاصر مطابقت دارد. شناس روان
و کلیدی است که به ادی گرا، مبحثی بنی سانی انشناس روانکنند، در  خودشناسی مطرح می

                                                           
1 . Hellmut Ritter 
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عنوان  گرفتن انسان به را قراشود و ب ته میشکوفایی پرداخهای خود سان و شاخصهشناخت ان
های روانی و درونی فرد مورد بحث و  های مثبت انسانی، جنبه برجنبه تأکیدم هستی و مرکز نظا

ن به این فتیا تویایی برای دست و پ، حرکعطار نامۀ مصیبتگیرد. محور اصلی  تحلیل قرار می
فر روحانی به مراتب عالم، در س یک با ،نامه مصیبتدر  سالک فکرتدر واقع، حقیقت است. 

کمال به کند و  غور می ،حقیقت و فعلیتّ بخشیدن به همۀ استعدادهای خویشجوی و جست
 .یابد دست میخویش 

ار را تحلیل و ی عطها از اندیشه یخبر توان گرا، می ی انسانشناس روانهای  با بررسی نظریّه
 نامه مصیبتهای انسان کامل در  و را با شاخصههای افراد خودشکوفای مزل یین نمود و ویژگیتب

دو هر که دریافت توان  می این دو اندیشمند،های  با بررسی و مقایسۀ دیدگاهو مطابقت داد 
ل درآوردن عفبه شکوفایی و و برای  اند بودهانسان گوناگون ابعاد شناخت پی  گرا و در انسان
بیشتر به نیازهای محدود و نگر  مادی گرای انسانعنوان  به ،مزلو .اند کوشیدههای انسان  توانایی

مانند بسیاری از عارفان، فراخور نگر  گرای معنوی عنوان انسان پردازد؛ اما عطار به قابل تجربه می
 تر توجه دارد.والا تر و به نیازهای متعالی، خویش نظام معرفتی

ترین  مهمۀ مزلو نظریّاساس  بر. 1شکل گرفته است:  های پرسشاین ر در پاسخ به جستااین 
از دیدگاه عطار، این  .2اند؟  کدام نامۀ عطار مصیبتهای خودشکوفایی انسان در  ها و مؤلّفه شاخصه
 شوند؟ چگونه تحلیل و تبیین می نامه مصیبتها در  شاخصه

و همۀ  انجام تحلیلی -ای، به روش توصیفی انهخ ابع کتستفاده از مناباین پژوهش با ا
های  از میان ویژگی .است شدهگرا تحلیل و بررسی  ی انسانشناس رواناز منظر  رنامۀ عطا مصیبت

های انسان کامل  با شاخصهی که های ترین ویژگی شش مورد از برجستهافراد خودشکوفای مزلو، 
مبنای  ل گردیده است. در این پژوهش،تحلیشته، گزینش و قت دامطاب نامۀ عطار مصیبتدر 

 اساس تصحیح شفیعی کدکنی است.  بر مهان مصیبتارجاعات متن به 
 

 پیشینۀ پژوهش

، ویژه عطار و آثار او انجام شده است؛ اما آثار عطار به دربارۀای  های گسترده تاکنون پژوهش
با یده نشده است. و کاومزل ۀاساس نظریّ آن بر های از منظر خودشکوفایی و ویژگی نامه مصیبت

 ۀنجفی و همکاران در مقالاند از:  عبارت ،ین مقالها باهای همسو  این حال، برخی از پژوهش
 «ای رشته میان گرایی با رویکرد اساس مکتب انسان شناختی عطار بر های روان بررسی دیدگاه»
، نویسندگان د. در این مقالهان هعطار پرداخت اندیشۀ در گرایان انسان های هنظریّ کاربرد به (1394)

گرایان دربارۀ نیازهای انسان، انسان کامل،  های انسان هنظریّی یرکارگ اند تا با به کوشش کرده
طبیبان »حجازی در کتاب  های عطار را تبیین کنند. ههای متعالی نظریّ تجربیات اوج و انگیزه

 عرفانی ادبیات میان پیوندی و ردازدپ میدیشه عطار و مولوی به بازتاب شخصیتّ و ان (1389) «جان

ان، شناس روانهای  ضمن بیان نظریّه ،هایی از کتاب در بخش نویسنده .کند می ایجاد یشناس روان و
 های انسان خودشکوفا و کامل در عرفان نظری و عملی عطار پرداخته است. به بیان ویژگی
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آثار مزلو در خودشکوفایی نظریّۀ  یکردکه با رو هاین مقالهای مرتبط با  برخی دیگر از پژوهش
بررسی تطبیقی نمودهای » ۀناو و همکاران در مقال ظهیریاند از:  رتانجام شده، عبا ادب فارسی

در مقالۀ  ور بهره، (1387) «گرایانۀ آبراهام مزلو ی انسانشناس روانخودشکوفایی در مثنوی با 
 محرابیخلیلی و  ، باقری(1388) «زهای مزلونیا مراتب سلسلهنظریۀ  نامۀ مولوی با زندگی بازخوانی»
ۀ اساس نظریّ رش خود و دیگران در غزلیات حافظ برررسی ادراک واقعیت و پذیب»کالی در مقالۀ  

گرایی در گلستان  بررسی تطبیقی نمودهای انسان»میدانی و بخشایش در مقالۀ  ،(1390) «مزلو
 مطالعۀ تطبیقی»اقری در مقالۀ ب عت ، شری(1391) «گرا انسان یشناس روانسعدی با رویکرد 

در مقالۀ ، حیدری و کاردوست فینی (1391) «بارۀ انسان سالم و کاملنظریات مولوی و مزلو در
لو  نبی ،(1392) «بر خودشکوفایی تأکیدشناسی مزلو و مولوی با  های انسان بررسی تطبیقی دیدگاه»

خراسانی و  ، امیری(1393) «ر گلستانلو دمراتب نیازهای مز هبررسی سلسل»و آصف در مقالۀ 
، جلیلی و نوروز (1393) «ی ناصرخسرو برپایۀ مزلوهای اخلاق سی توصیهبرر»ران  در مقالۀ همکا

 مهدوی دامغانی و صادقی  ،(1395) «مداری در اندیشه و شخصیتّ ناصر خسرو مسئله» در مقالۀ

بررسی »مقالۀ ی و نوروز در لیل، ج(1397) «کوفایی سعدیانسان خودشکوفا و خودش»در مقالۀ 
 ۀنیا در مقال ذبیح ،(1397) «ۀ خودشکوفایی مزلوخسرو برپایۀ نظریّادراک واقعیت در اندیشۀ ناصر

باباجان قزوینی و  الملوک کلامطلبی در تذکرۀ عرفانی  های خودشکوفایی و کمال بررسی مؤلفه»
تجربۀ اوج عرفانی در  بررسی»در مقالۀ  زبانمر ی و فقیه ملکلیل، ج(1398) «ات آبراهام مزلونظریّ
ران همکاساعدی و  ،(1398) «ۀ خودشکوفایی آبراهام مزلواساس نظریّ برهای بیدل دهلوی  غزل
گرایی در سیرۀ عملی و نظری ابوسعید ابوالخیر با  بازنمایی و تحلیل ساختارهای مردم»مقالۀ در 

 .(1400)« زلورویکرد نظریّۀ خودشکوفایی م
 

 گرا ی انسانشناس انور. 2
ی نوین است که طرح اولیّۀ آن در شناس روانهای  کتبترین م یکی از مهم ،گرا ی انسانشناس روان

در قرن  ،با تلاش برای شناخت انسان و اصالت بخشیدن به اوسدۀ بیستم میلادی بنا نهاده شد. 
و سپس آمریکا روپا در ا 3اصالت وجود و 2سیپدیدارشنا  انسانی -نوزدهم شالودۀ دو نهضت فلسفی

 آمریکا ریخته شد. 
هایی از قبیل ادبیات، هنر،  فلسفه در زمینهنفوذ  وجب، مفلسفی حرکت دواین گسترش 

ی شناس روانمطالعات  شد. پزشکی روان و یشناس روان ،ویژه به و الهیات شناسی، مردم شناسی، هعجام
گرا در آمریکا و ایجاد  سانی انشناس روانهور مکتب پدیدارگرایان و فلاسفۀ وجودی، منتهی به ظ

رت رفتارگرایی و تحلیل روانی گردید. در واقع، اصطلاح قدپردر برابر مکاتب « نیروی سوم»
ه به انسان های خود را بر محور توجّ شود که فعالیت هایی اطلاق می نیروی سوم به همۀ گرایش

  (.405: 1393 اند )شکرکن و همکاران، تنظیم کرده
ل دو نیروی ابمقگرا را در  ی انسانشناس روانعنوان نیروی سوم، » ،یسشنا رواندر قلمرو علم 

های  بر جنبه کاوی روان در دهد. می قرار رفتارگرایی و کاوی روان یعنی ؛معاصر یشناس روان در اصلی

                                                           
2 . phenomenology 

3 . Existentialism 
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ورد انسانی م شدۀ رفتار های آموخته شود و در رفتارگرایی جنبه می تأکیدناهشیار زندگی روانی 
 نپذیرفته و معتقد است که گرا این موارد را ی انسانشناس روانکه،  گیرد. درحالی ر میقرا هتوجّ
ندارد و  طوجه بر انسان تسلّ هیچ های آموخته شدۀ رفتار به های ناهشیار زندگی روانی و جنبه جنبه

و، برون)« برهاندئل روانی اسارت مسا به عنوان موجودی هشیار خود را از زنجیرۀ تواند انسان می

ند با انسان رفتارگرایان و کن ترسیم می گرا ان انسانشناس رواندر واقع، انسانی که  .(158: 1370
 کاوان متفاوت است.   روان

بر نیاز به رشد و شکوفایی  تأکیدگرا،  ی انسانشناس روانهای اصلی سنّتِ  یکی از مشخّصه
دار  انسان مثبت و دوست ذاتِ گاه،اساس این دید بر. »تمامی استعدادهای بالقوۀ انسانی است

 ،یعنی انگیزۀ خودشکوفایی ؛ترین انگیزۀ انسان نسانیگرایی، ا ساننظر سنتِّ انزندگی است. از م
)رندی « های بالقوّه است مبتنی بر رشد و شکوفایی و تا حدامکان، تحققّ بخشیدن به توانمندی

ها را در وجود  بالقوهّ تمامی نیکی انی،هر انس»این مکتب،  . از نظر اندیشمندان(398: 1397جی، 
وشد آن را به فعلیتّ برساند. انسان کامل، کسی است که توانسته نیروهای د؛ ولی باید بکخود دار

در  آنچه. (154: 1394)نجفی و همکاران، « چنین انسانی خودشکوفاست بالقوّۀ درونی را بالفعل سازد.
 ی والا و خلّاق انسانی است.ها یارزش نهادن به ویژگن مکتب اهمیت دارد، ای

 هضت را چنین تعریف کرده است: آمریکا، این نگرای  ی انسانشناس روانانجمن 
 ی از آن را دری، نه حیطۀ خاصّشناس روانای است که همۀ  گرا شیوه ی انسانشناس روان
دۀ ته شهای پذیرف به روش  های فرد، عدم تعصب شچون احترام به ارزگیرد و بر اصولی هم برمی

ی بیشتر شناس رواناین کیه دارد. رفتار انسان ت های جدید مندی به کشف جنبه دیگر و علاقه
 است؛ کرده اشغال را های موجود، جای کمی ها و نظریّه ۀ موضوعاتی است که در نظاممتوجّ

افت طبع، حالت سازی، خودجوشی یا صر ارگانیسم، خویشتن خود، مفهوم خلاقیتّ، عشق، مانند
 ،لی و استقلا، خودمختارهای متعالی شدن ، تعالی من، ارزشغیرتصنعی انسانی و طبیع

، داشتن تجارب متعالی، داشتن اوج ادراک، جسارت و ت ، داشتن قصد در اعمالاحساس مسئولیّ
 (.435: 1393)شکرکن و همکاران،  جرأت و بسیاری مفاهیم مهم دیگر

 ۀتجرب بر تأکید. 1 :بدین شرح استایی گر نی انساشناس روانلی های اص زمینه»کلی، طور به

اراده، خودانگیختگی و نیروی خلّاق  آزادی به هتوجّ .3 ؛آدمی طبیعت تمامیتّ بر اعتقاد .2 ؛هشیار
 .(529: 1386)شولتز و شولتز، « های مربوط به وضعیت انسان مطالعۀ همۀ عامل. 4 ؛فرد

4م مزلوراهاگرا، آب ی انسانناسش روانپردازان  میان نظریهّ از
دو چهرۀ شاخص این 5 و کارل راجز 

اند. از  انسان خودشکوفا و کامل ارائه دادهها، الگویی از  یند که هرکدام از آنآ مکتب به شمار می
 پردازیم. تبیین این نظریّه میکه مبنای ما در این مقاله نظریّۀ مزلو است، به شرح و جاآن

  

 وفادشکزلو از انسان خوالگوی آبراهام م. 3
قرار گرفت. مزلو، در  (م1908-1970) مزلو ای برای کار آبراهام گرایی، به عنوان شالوده فلسفۀ انسان
است. او کسی است که این دیدگاه را « های انسان نهضت توانایی»پردازان  ترین نظریّه شمار مهم

                                                           
4 . Abraham Maslow 

5 . Carl Rogres 
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گرایش ذاتی رای او هر فرد، داۀ قیدی آمریکا معرفی کرد به عشناس رواندر  به عنوان نیروی سوم
 (.94: 1382ال.پتری،  ←)ح نیاز انسان است سیدن به خودشکوفایی است که بالاترین سطبرای ر

های شخصیتّ بر اشخاص نابهنجار بود و  هی و نظریّشناس روانتمرکز مطالعات »قبل از مزلو، 
ی شناس انرور ت تر و پایین تاریکبه اعتقاد مزلو دانشی که از این راه حاصل شده بود؛ به نیمۀ 

تواند  ند و معتقد است که بدین وسیله، میک های سالم توجه می شد. مزلو به انسان محدود می
مزلو برای شناخت ماهیت  .(464: 1393ان، کن و همکار )شکر« امل از انسان ارائه دهدتصویری ک

راهام لینکن، د آبها، مانن رین شخصیتت ترین و خلّاق ترین، رشدیافته هایی از سالم نمونه»انسان، 
طالعه قرار داد و پس از آن، به تصویر چند کرد و مورد م ... را انتخاب انیشتن، ویلیام جمیز، گوته و

گردند و نیز  ، نقش فرانیازها و رفتارهایی که منجر بدان میها بعدی از خودشکوفایی مانند ویژگی
. او به این نتیجه رسید (95: 1387، و همکاران ناو ریهی)ظ« علل ناتوانی در خودشکوفایی دست یافت

این حال، یابند. با  به تحققّ خود دست می، کمتر از یک درصد، شمار اندکی از افراد»که 
توانند به وضع مطلوب انسان کامل برسند،  ی میبیشترمردم  باره که بینی خود را در این خوش

 رساندن کمال به فایی،شکوخود ینیازها» گفتتوان  یدر واقع، م .(114: 1393، س)شولت« حفظ کرد
یل به خلّاق شدن به تمام معنی است. افرادی که به دادها و متمام استع به بخشیدن تحققّ خود،

کنند که دیگران صرفاً  شوند و نیازهایی را ارضا می اند؛ انسان کامل می رسیدهسطح خودشکوفایی 
(. 595: 1388، و فیست )فیست «نداردها  ناصلاً توجّهی به آ اندازند یا ها می نگاهی اجمالی به آن

شود، به  نزدیک می خویش خویشتنِچه انسان به هرکه  خود دریافت العاتدر مط مزلو بنابراین،
تواند باشد؛ یعنی فردی  شود که می گونه می تر شده، در نهایت آن سلامت روانی کامل نزدیک

گیری و پرورش کامل استعدادهای کارودشکوفایی یعنی به خودشکوفا یا خودشکفته. بنابراین، خ
 (. 465: 1393، )شکرکن و همکاران  رآوردن خودبالقوه، یعنی به فعلیتّ د

کند. این  استفاده می منفی و مثبت های ملاک از خودشکوفا، افراد کردن مشخص برای مزلو
از  .3 ؛اند تهسر گذاش  پشت ها رانیاز مراتب سلسله. 2 ؛اند از آسیب روانی رهایی یافته .1افراد 
ها  ها و توانایی از تمامی قابلیتّ .4 ؛... برخوردارند و های هستی مانند حقیقت، زیبایی، عدالت ارزش

او در  ،اولاً». نظریۀ مزلو به دو دلیل اهمیتّ دارد؛ (604-602: 1388، و فیست )فیستمندند  خود بهره
شناختی تفاوت  تی و نیازهای روانزیسند که بین نیازهای ک زمینۀ انگیزش انسان، نظری ارائه می

دومین سهم مزلو، مطالعۀ وسیع او در مورد افراد سالم، کامل و خودشکوفایی  ،ثانیاً ؛شود قایل می
 .(9: 1382)ال.پتری، « بود

 ۀی برای تحققّ خود وجود دارد. انگیزها تلاش یا گرایشی فطر انسانۀ به نظر مزلو، در هم
یاز ترین ن ی از نیرومندترین تا ضعیفمراتب سلسلهست که در ی اشترک و فطریازهای مآدمی، ن
یافتن به تحققّ خود، ارضای چهار نیازی است که در  ۀ دستگیرد. بدین ترتیب، شرط اولیّ قرار می

 ؛نیازهای جسمانی و فیزیولوژیک. 1اند از:  اند و عبارت قرار گرفته مراتب سلسلهتر این  سطوح پایین
که ن رو، پیش از آنای از .نیاز به احترام. 4 ؛نیازهای محبتّ و احساس تعلّق .3 ؛نیازهای ایمنی .2

-91: 1393، س)شولت م باید این چهار نیاز برآورده شده باشندک ، دستِتحققّ خود پدیدار شود بهنیاز 
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ت عبار ،بنا به تعریفنیازهای مزلو، نیاز به خودشکوفایی قرار دارد که  مراتب سلسلهدر رأس » (.92
خود و متجلیّ ساختن واقعیت  ۀقوّهای بال از فرد به تحققّ بخشیدن به توانمندیست از نیا

 (.401: 1397رندی جی، )« اش وجودی

 
 مزلو ای پله پنج مراتب سلسله

 

که،  ی طور نیازها قرار دارند. به مراتب سلسلهاز نظر مزلو، خودشکوفایی در رأس یک هرم از 
نیازها  مراتب سلسلهاید پایۀ این هرم ی بالاتر از آن را برطرف کنیم، بزهاانیم نیاآن که بتو قبل از

باشند، نیازهای ای بسازیم که همه قادر  ما باید جامعه»اساس همین نگاه،  را برطرف سازیم. بر
ر حدامکان، به اولیّه و اساسی خود از قبیل غذا، پوشاک، پناهگاه و امنیت برآورده سازند تا بتوانند د

ل، آ شکوفا، تصویری از افراد ایدهاساس مطالعات خود از افراد خود ایی برسند. مزلو، برکوفخودش
 .   (144: 1375)راس،  «ی دارندهای دهد که افراد خودشکوفا، چه ویژگی کند و نشان می ترسیم می

 کند:  مزلو اشاره می ،مراتب سلسلهدر ترتیب و اثربخشی این 
تیاج اح  عنوان یک شالوده نسان مبتنی است و به آن بهر ات تفطرت پس ر انسان برفطرت والات

ن شالوده فروخواهد ریخت. بهترین راه گسترش دادن این فطرت والاتر، این دارد و بدون ای
علاوه، فطرت والاتر به وجود محیطی  تر تکمیل و ارضا شود. به طرت پستاست که ابتدا  ف

 (.194: 1371ی است )مزلو، متکزمان حال و گذشته، خوب یا نسبتا خوب، در 

 ،شمارد هایی که برای افراد خودشکوفا برمی ترین ویژگی مهممزلو بعد از تحلیل کلی، 
 ،)خود، دیگران پذیرش. 2 ؛تر با آن واقعیت و برقراری رابطۀ سهلدرک بهتر . 1اند از:  عبارت
گیری، نیاز به  کناره فیتکی .5 ؛مداری مسئله( 4 ؛خودانگیختگی، سادگی، طبیعی بودن .3 ؛طبیعت(

تجربۀ  .8 ؛استمرار تقدیر و تحسین .7 ؛ل فرهنگی؛ استقلاخودمختار .6 ؛خلوت و تنهایی
. 12 ؛گرا ساختارمنشی مردم .11 ؛فردی روابط بین. 10 ؛س همدردیح .9 ؛تجربۀ اوج، عرفانی

ت در ماوقم. 15 ؛خلّاقیّت. 14 ؛ی فلسفی و غیرخصمانهطبع شوخ. 13 ؛تشخیص بین وسیله و هدف
 ۀلئشتری دارد، مسیها نمود ب فهلّؤاین م ۀه در همنچ آ (.238-216: 1375)مزلو، پذیری  برابر فرهنگ

کند. در نتیجه، هرچه گسترۀ  که در آن زندگی می استانسان از خود، دیگران و دنیایی شناخت 
مود بیشتری خواهد و نانسانی نیز، جلوه  طبع، خودشکوفایی و کمال به  ؛تر باشد ن معرفت فراخای

 داشت.
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 نظریّۀ مزلوو تبیین آن با عطار  نامۀ مصیبتی در کوفایخودش . بررسی و تحلیل4
شمارد، بعضی از  برمیبرای افراد خودشکوفا هایی که آبراهام مزلو  ویژگیپانزده مورد از میان از 

هایی را که با  یم آنا هاین پژوهش سعی کرد دارند؛ بنابراین ما درو همسانی  وشانیپها هم ویژگی
های مزلو را  ترین ویژگی مورد از برجستهو شش  گروه قرار دهیمهستند؛ در یک  سویکدیگر هم

تر  درک بهتر واقعیت و برقراری رابطۀ سهل .1اند از:  که عبارت عطار بررسی کنیم ۀنام  مصیبتدر 

 ؛مداری مسئله. 4 ؛یعی بودنطب دانگیختگی، سادگی،وخ. 3 ؛)خود، دیگران، طبیعت( پذیرش .2 ؛با آن
 .فلسفی و غیرخصمانه یطبع شوخ .6 ؛اوج ربۀتج ،تجربۀ عرفانی .5
 

 تر با آن . ادراک بهتر واقعیت و برقراری رابطۀ سهل1-4

 گوید: داند و می گرا می مزلو افراد خودشکوفا را واقع
و حقیقی را از رد های تازه غیرمج یدهتر از اکثر افراد، پد افراد خودشکوفا بسیار آسان

دهند. علت، ظاهراً این است که  ندی شده، تمیز میب های عمومی، مجرد و عنوان پدیده
کنند تا در انبوهی از مفاهیم، افکار  ها بیشتر در دنیای واقعی و در طبیعت زندگی می آن

اه ا دنیای واقعی اشتبها را ب هایی که اکثر مردم آن انتزاعی، انتظارها، باورها و کلیشه
ها دارند تا این  یتبرای مشاهدۀ واقع ها آمادگی بسیار بیشتری گیرند. بنابراین، آن می

های  های خودشان یا گروه ها و نگرانی که تحت تاثیر آرزوها، امیدها، ترس
 (.218: 1375شان قرار داشته باشند )مزلو،  فرهنگی

پیش شرایطی که   ها ودادبا تمامی رخ نجه شدواقعیت زندگی؛ یعنی موادرنگاه عطار نیز، 
ل های این جهانی را تحمّ ناملایمات و گرفتاریه کسی است ک انسان کاملو  روی آدمی است

، وقتی سالک گام در مسیر سلوک نامه مصیبتدر آغاز  آن را بپذیرد.ی ها شکستو ها  رنجکند و 
از د و او را ده ک شرحه را برای سالهای را دشواریواقعیت امور و  کوشد؛ یگذارد، پیر م می

 راه بگذارد: نه قدم دربینا واقعمشکلات راه آگاه کند تا 
 

 انتتتد گفتتتت در ره رهزنانتتتت خفتتتته  
 راه دور استتت ای پستتر هشتتیار بتتاش 
 

 انتتد تتتو مخستتب اینجتتا، کتتن آنچتتت گفتتته  
 ختتتواب بتتتا گتتتور افکتتتن و بیتتتدار بتتتاش 

 (165: 1386)عطار،                         

 خویش از ادامه راه بازنماند: جهد و تلاشکه با کند  ه سالک تأکید میب پسس
 

 جهتتتد آن کتتتن تتتتا دریتتتن راه دراز  
 جتتا بمتتانی بستتته تتتو  هتتر کجتتا آن  
 

 تتتتو بتتته یتتتک ذرّه نمتتتانی بستتتته بتتتاز   
 جتتتتا بمتتتانی خستتتته تتتتتو  تتتتا ابتتتد آن  

 همان()                                             

 ،اند و اعتقاد دارد؛ انسان کاملد ت هستی میدرک صحیح از واقعی د را لازمۀجد و جهعطار، 
در مقالۀ چهلم در حکایت خرد.  ها را به جان می سختی ،مقصودبرای رسیدن به  مردِ عمل است و

آن  .داریباارزشی  تو گوهرام  گوید؛ شنیده رود و می ، وقتی شبلی پیش جنید می«شبلی و جنید»
دست  کند تا قدر آنچه را به ارش میت و سختی سفید او را به ریاضنجرا به من بفروش یا ببخش. 

 :اندآوررد، بد می
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 ور ببخشم چتون دهتد آستانت دستت     
 لیک همچون من، قتدم از فترق کتن    
 

 قتتتتدر نشناستتتتی و گتتتتردی خودپرستتتتت 
 ختتتویش در بحتتتر ریاضتتتت غتتترق کتتتن 

 (441:همان)                                       

بر این این باور است که هیچ ی، هست های از واقعیتشناخت عینی درک و ، عطار با در واقع
 شود: رنج حاصل نمی یگنجی رایگان و ب

 

 آن دانتتتد اگتتتر گتتتنج بتتتود  قتتتدر 
 

 دستتت آوردنتتش رنجتتی بتتود     کتتان بتته   
 (440همان: )                                     

بیند و  میمزلو  راتر از جهان مادیخویش، واقعیت هستی را ف عرفانی معرفتبنا بر عطار البته 
در طول ارادۀ را  انسان ارادۀ و. اعتقد استالهی نیز م ۀادو ار عنایت به ،جد و جهد سالک بر علاوه

 :ندز میگره خداوند  و حکمتقضا  به را ها در برخورد با حوادث، آن وداند  میخداوند 
 
 

 رود متی کس چه داند تتا چته حکمتت    
 ی ازیتتنگرچتته ره جستتتند هتتر ستتوی  
 

 ... ستتمت متتی رود را چتته ق هتتر وجتتودی  
 پتتتی نبردنتتتد، ای عجتتتب، متتتویی ازیتتتن 

 (318: همان)                                        

و  (61287ب/175)همان:  شود بحر تقدیر او، شیر موشی میکه در مقابل  دارداشاره او  ،چنینهم
را الزام مرگ باید و  (3996ب/ 302ن: ما)هدنیا مانند پلی محل گذر است؛ نباید در آن منزل کرد 

  (.1572ب/188)همان: گریزی از آن نیست  رازی؛ پذیرفت
های افراد خودشکوفا از آینده، با استفاده از هر حقیقتی که در دست  گویی اور مزلو، پیشب به

رسد که صحیح است؛ زیرا کمتر به آرزو، میل، نگرانی، ترس یا بر  باشد، اغلب به نظر می
 بنارا انسان  کارِعاقبت نیز،  عطار (.217-216 :1375مزلو،  ←)نان مبتنی است بینی یا بدبینی آ خوش

انسان خود را در آن جهان » کهکند  میکرده و اشاره بینی  پیش ،خویش های دینی آموزه بر
گونه خواهد یافت که در این جهان بوده است و شاید سیمای واقعی خود را با وحشت و  همان
بدان رسیده و به همان حالت آخر  که درکس در حالتی خواهد مُرد خواهد شناخت. هر  هراس

در مقام یک انسان خودشکوفا، آخرت عطار واقع، در  .(277: 1388)ریتر، « هد شدبرانگیخته خوا
 :داند می بستهوااعمال او سالک را به 

 
 

 هرچتتتته در دنیتتتتا خیالتتتتت آن بتتتتود   
 کتتتتار برختتتتود از ا متتتتل کتتتتردی دراز  

 

 ن بتتتتتودابتتتتتد راه وصتتتتتالت آ  اتتتتتت 
                                                                                                                                                                                ختتتویش بتتتاز              بنتتدکن، پتتتیش از اجتتتل، از  

 )همان(                                             

انسان کامل و  دارد که میاذعان رد، ادبا شناختی که از واقعیتّ هستی ارائه عطار  براین،بنا
که، تسلیم ارادۀ حق  یحال در عینپذیرد و  میاش  جهان را با تمام پیچیدگی و رازآلودگی خودشکوفا

  هیچ جهد و تلاشی فروگذار نیست. از ،است
 

 

 

 

 

                                                           
  بیت :. ب6
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 ن و طبیعت(خود، دیگرا.  پذیرش )2-4

 :یدگو چنین میمزلو 
و فطرتشان را بدون آزردگی یا شکِوه و پذیر است که خود  برای افراد سالم امکان

توانند فطرت بشری  ها می ایت، و حتی بدون تفکر زیاد دربارۀ موضوع بپذیرند. آنشک
رواقی و ی مثالی، به شیوۀ ها هایش، با صورت نقایصش، و با همۀ تفاوترا با همه 

 . (219: 1375مزلو، باشند، بپذیرند )آن داشته  توجهّی به بدون این که واقعاً

وقتی خداوند به  ، «موسی و بُرخ ا سود»حکایت در  نامه مصیبتمقالۀ سوم  عطار نیز، در
که هر  کند اشاره میبه این نکته گوید که از بُرخ بخواهد تا باران طلب کند،  حضرت موسی می

 وند خاصیّتی یافته است:ز خداکسی ا
 
 

 لتتتهتی یافتتتت از اهتتتر کستتتی خاصتتتیّ
 

 بتتتتود ایتتتتن خاصتتتتیتِّ بُتتتترخ ستتتتیاه    
 (   184: 1386)عطار،                                

 ها با هم اختلاف دارند: پذیرفت طبیعت انسانو این که باید 
 

 صتتتد هتتتزاران خلتتتق درهتتتم آمتتتده 
 ز آنبترد ایتن یتک ا    آن یکی زیتن متی  
 وک گمراهتتی شتتدهآن یکتتی چتتون ختت

 

 جملتتتتته در یغمتتتتتای عتتتتتالم آمتتتتتده  
 نیقتتتین دارد ازیتتتن، ایتتتن شتتتک از آ آن 

 لتتتته روبتتتتاهی شتتتتده  وآن دگتتتتر از حی
 (162)همان:                                        

 خاک در پنهان گنجی آدمی و (1748 ب /17)همان:  است آدمی م برای وجودعال دو هر چنین،مه

 (.1750ب :ان)هم است
 (354: 1388، شولتزو  )شولتز «ذیرندپ های دیگران و جامعه را در کل می ضعف» ،کوفاخودش افراد

در برابر نقاط ضعف نوع بشر،  ،شناسند، و در واقع در برابر عیب های افرادی که می» ،لیکطور و به
 بیان (18-4 ح)« نشجنید و دزدِ پیراه»عطار در داستانِ  (.104: 1393، س)شولت« شکیبا هستند

جست تا شهادت دهد  د و خریدار، کسی را میکند که دزدی، پیراهن او را برد و به دلّال سپر می
من با او آشنایم، پیراهن را بخر. در واقع، ؛ گوید رسد و می از آنِ دزد است؛ جنید از راه میاهن پیر

 پوشاند: جنید با این عمل عیب او را می
 

 رستتتید پیتتترهن را چتتتون خریتتتداری 
 ا جنیتتتد راهبتتتر گذشتتتت آنجتتت  متتتی

 

 خواستتتت در وقتتتت خریتتتد   آشتتتنا متتتی  
 «یتتتن را آشتتتناام متتتن، بختتتر  ا»گفتتتت: 
 (284: 1386)عطار،                                

به دیگران  ظن حسن تواضع، انصاف، داشتن به بارها خود، عرفانی و دینی تعالیم اساس بر ،عطار
 طبقات ها و بخشی به گروه تمایز و اعتبارأ ملاکی نباید منشکند که هیچ  می تأکیدنگری،  و یکسان

؟ دیوانه احترام نگذاشتی من هب چرا که کند می بازخواست را ای دیوانه اهیپادش یتقو .شود انسانی
 :دگوی می چنین

 

 هتتتتر دو از یتتتتک زاد برپتتتتاییم متتتتا
 ایتتم هتتر دو در یتتک گتتز زمتتین افتتتاده 

 

 برجتتتتاییم متتتتاهتتتتر دو از یتتتتک بتتتتاد  
                                                      ایتتتم           در یتتتک کمتتتین افتتتتادههتتتر دو انتتت

 (414)همان:                                       
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ها حتیّ با خود، فارغ از  یکی دیدن انسان»یعنی  ؛نگری عطار و یکسان  گرایانه این منش انسان
از  (.302: 1397پور،  )مهدی« ، و قدرت و ضعفغنا، شرافت و پستیهر گونه امتیاز و تفاوتی در فقر و 

. فقدان 1از:  است  ن دارد عبارتپذیری و پذیرش دیگرا ودچه رابطۀ نزدیکی با خآن»نظر مزلو نیز 
ها نسبت به چنین  رغبتی آن . بی2 ؛ها کردن، یا ژست در آن زیحالت دفاعی، ظاهرسازی و نقش با

ق، گستاخی، تظاهر، نقش بازی کردن، سعی در ریا، تزویر و نفا اعمال تصنعی در دیگران.
مزلو، ) «هستند صفات این فاقد تقریباً خودشکوفا افراد های تصنعی. ان از راهتأثیرگذاری در دیگر

های  و تفاوت دیگران و خود پذیرش عین در عرفانی، اخلاق به بنا ،نامه مصیبت در عطار (.220 :1375
و آز، ریا و  ایل اخلاقی حالت تدافعی دارد و غرور، حرصها، در برابر رذ نفردی و طبقاتی انسا

شود  ه عزت نفس و کرامت انسانی موجب میکند ک پسندد. در مقابل، بیان می را هرگز نمیتزویر 
: 1386عطار،  ←)و قبول دیگران بپذیرد  بینی و بدون توجه به ردّ های خود را با واقع هتا انسان داشت

 (.11 ح/ 154
ی افراد ساز بلوغ فکری و خودشکوفای مرتبۀ عشق و زمینه ترین انه، عالیعشق غیرخودخواه

 است: باورسالم است. آبراهام مزلو بر این 
تر هستند تا هنگامی که نیستند. افراد  اند کارآمدتر و دقیق افراد سالم هنگامی که عاشق

ار خاطر نقایص بسیبه  ها را توانند عاشق افرادی شوند که دیگران آن سالم می
عمیقاً عاشق افرادی  ست ندارند. در نتیجه، افراد خودشکوفا ممکن استآشکارشان دو

 (. 273: 1375اند )مزلو،  بهره شوند که از عشق بی

 ؛د خودشکوفا و عارف، زیبا و دوست داشتنی است. عطار اشاره داردجهان از دریچۀ چشم فر
نهم از مقالۀ  کایتجلوه کند. در حه زیبایی تمام رش بعاشق واقعی کسی است که معشوق در نظ

کند، مجنون پاسخ  نقصان زیبایی لیلی نکوهش میدلیل   ون را بهالرشید مجن وقتی هاروندهم، 
 عشق مجنونی لازم است: ،برای دیدن زیبایی لیلی؛ دهد می

 
 

 گفتتت تتتو کتتی دیتتدی آن رخستتار را   
 تتتتا نیایتتتد عشتتتق مجنتتتونی پدیتتتد  

 آن نگتتتار الجمتتتنیستتتت نقصتتتان در 
 

 بایتتتتد آن دیتتتتدار را  مجنتتتتونعشتتتتقِ  
 کتتتی شتتتود لیلتتتی بتتته ختتتاتونی پدیتتتد  

 ن در نظتتتر، ای شتتتهریار هستتتت نقصتتتا 
 (233: 1386)عطار،                               

 

 خودانگیختگی، سادگی، طبیعی بودن. 3-4

افراد رفتاری سادگی، فطری بودن، حفظ حالت طبیعی و عدم تلاش برای تأثیرگذاری، ویژگی 
یا او را از دهد که رسوم و قواعد مانع او شود  ازه میندرت اج فرد خودشکوفا، به»ودشکوفاست. خ

دارد. رفتار این افراد دارای رموزی اخلاقی  داند، باز ا اساسی میسیار مهم یانجام دادن کاری که ب
ها  آن»براین، ناب ؛(222-221: 1375)مزلو، « خودمختار و فردی است تا قراردادی بیشتراست که 

ولی ممکن  ؛ی هستندبند اصول اخلاق ها خیلی پای از روی وسواس؛ آن متعارف هستند، اما نهنا
 (.605: 1388، و فیست )فیست« گ به نظر برسندرن است غیراخلاقی یا ناهم

در داند و سعادت انسان را  زیستی را ویژگی افراد خودساخته می ، سادهنامه مصیبتعطار در 
 بیند: قناعت می سادگی و
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 زیستت  استت  نتان  ای گترده  از را تو چون
  تمتتام ردهگِتت یتتک روز هتتر را تتتو چتتون

 

 ؟چیستتتت بهتتتر از حستتتد چنتتتدین آختتترت 
 والستتتلام ،آمتتتد حاصتتتل چتتتون ای گتتترده
 (305: 1386)عطار،                                

نهم،  تحکایۀ یازدهم در المقدر  است.هم عرفانی عطار های م تعلقّ یکی از اندیشه زندگی بی
بسیار خوش است. بوسعید  گوید؛ حمّامی شود، پیر می با پیری وارد حمّام می« مهنه  بوسعید» وقتی

 :احساس خوشی داری، جا چیزی از آنِ تو نیستین؛ چون ادهد پاسخ می
 
 

 ستتت ختتوش از حتتد بتترون   گفتتت حمّتتامی 
 نیستتت جتتز ستتطل و اِزاری بتتا تتتو چیتتز     

 

 ی دونمتتتتتتتاع جملتتتتتتۀ دنیتتتتتتا  کتتتتتتز  
                                         دو نیستتتت، آنِ تتتتو نیتتتز            ن هتتتروانگهتتتی آ

 (239ن: )هما                                              

 نشان خودشکوفایی است: ،داشتن همت نیز
 

 گتتر چتتو بتتازان همتتتی آری بتته دستتت   
 

                                         دستتتت ستتتلطانت بتتتود جتتتای نشستتتت                        
 (254)همان:                                           

خواست همیشه  و میکرد  جوز بازی می ودکی تنها با خودشک ،(326همان: )گر یتی دیدر حکا
ار ، عطهمچنین. استجویی و خودانگیختی  بر کمالی تأکیدحکایت، پیام عطار در این  .میر باشد

داند و به شدّت با کسانی که اعمال و احکام  ها را در شرع روا نمی نفی و آن او تعصبّ ر قلیدت
 داند:  می« طبیعت رفتن بی»شریعت را دهند، مخالف است و  اساس عادت انجام می برشریعت را 

 

 چتتتون تتتتو بتتتر تقلیتتتد باشتتتی کارستتتاز   
 گتتتر تتتتو بتتتر تقلیتتتد ختتتواهی رفتتتت راه  

 ود؟کتتتترّه ختتتتر، بتتتتر شتتتتریعت، کتتتتی ر
 
   

 انتتتی تتتتو بتتتاز؟طبتتتع کتتتی د شتتترع را از 
 کتتوه باشتتی، نتته جتتوی ارزی، نتته کتتاه     

                                   یتتتا رود، جتتتز بتتتر طبیعتتتت کتتتی رود؟       
 (147)همان:                                       

 مداری . مسئله4-4

دارای رسالتی  معمولاًاد این افر .ا خودمدارار هستند تمد زلو، افراد خودشکوفا بیشتر مسئلهدر نگاه م
ای دارند که   ن مسئلهای برای انجام دادن دارند و خارج از خودشا در زندگی هستند و وظیفه

 خودشکوفا، افراد (.224: 1375مزلو،  ←)دهد  ها را به خود اختصاص می بسیاری از نیروی آن

های  از پاداشمستقل  باًغاله، کارهایشان یجنت در و شود می هویّتشان از بخشی کارشان معمولاً»
 (.98: 1382)ال. پتری، « کنند ها دریافت می بیرونی است که آن

ها به  ند. آنده از خویشتن گسترش میچارچوب داوری خود را به فراتر »فا، خودشکوافراد 
ای اخلاقی  ای قاطع و شالوده دازند و برای پرداختن به این مسائل، فلسفهرپ مسائل جاودانی می

 ایشان را قادر ،ها بینانۀ آن پردازند. برداشت واقع مسائل جزئی و پیش پا افتاده نمیها به  ندارند. آ
-605: 1388، و فیست )فیست« اهمیتّ تشخیص دهند ل مهم زندگی را از مسائل بیسازد، مسائ می

 به اعتقاد مزلو: (.606
ی لیتّ شخصاصول اخلاقی و مسئوتحت تأثیر یک حس قوی از  غالباًافراد خودشکوفا 
 درگیر غالباًبرند و  ها از حل مسائل و مشکلات دنیای واقعی لذت می قرار دارند. آن

ترین  در وسیع معمولاًد. چنین افرادی شان هستن ه دیگران برای بهبود زندگیکمک ب
کنند که  ها کار می چارچوب داوری ممکن زندگی کرده و در درون چارچوبی از ارزش
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ها. در  نه محلی و با قرون سر و کار دارد، نه با لحظهنی است، ی است نه جزئی، جهاکل
یلسوف به اما به هر مفهومی ف ؛اند تکلفّ افراد هرچند ساده و بییک کلام، همۀ این 

 (.224: 1375ند )مزلو، رو شمار می

است.  نامه مصیبتانفسی  و آفاقی سفر در سالک مسئلۀ ترین محوری و ترین مهم «طلب درد»
از این دارد و داشتن اندکی  د که شوق و درد طلب او را به ادامه راه وامیکن عطار بارها اشاره می

« دارد رت را چنین دردی به تکاپو وامیسالک فک»برد و  درد، انسان را در مسیرش پیش می
 (:120: 1379کوب،  )زرین

 
 

 ای دردِ ختتتتتتتدا در دل تتتتتتتتو را ذرّه
 

 تتتتو را حاصتتتلجهتتتان  بهتتتتر از هتتتر دو 
 (129: 1386)عطار،                               

 یا:
 تتتتتا چنتتتتین دردی نیایتتتتد در دلتتتتت

 یتتتد تتتتو را در هتتتر دمتتتی با درد متتتی
 تتتتا مگتتتر ایتتتن درد، ره پیشتتتت بتتترد

 

 ی، هرگتتتتز، نگتتتتردد حاصتتتتلت  دگزنتتتت 
 انتتتتتدکی، نتتتتته عتتتتتالمی در عتتتتتالمی 

 خویشتتتت بتتترد  از وجتتتودِ ختتتویش بتتتی  
 (248ان: )هم                                      

 داند: می« داشتن درد»عطار، هدف از خلقت را 
 

 او چتتتو متتترد درد آمتتتد در سرشتتتت   
 

 و ز بتتوی بهشتتت پتتاک شتتد از رنتتگ  
 (385)همان:                                 

 استکسی  و انسان کامل (270همان:)ار برای خدا زیان ندارد و سودمند است ، کعطاردر نظر 
به . بنا (3ح 270همان:)برد  تا ره به سعادتدهد تشخیص واقعی خود را  مقصودف و هدبتواند  که

برایش ع مشاهدۀ صانع از مطالعۀ صنبین داشته باشد و  یدۀ صانعباید د»همواره  سالک ،اواعتقاد 
 . در واقع، هدف از دیدن صنع رسیدن به صانع است:(471 :1388 )فروزانفر، «باشدمفیدتر 

 

 م، جتتتز صتتتانع بتتتود  در چشتتته او هرچتتت
 تتتتا کتتته جتتتان داری ز صتتتانع روز و شتتتب

 

 گتتتر همتتته صتتتنعت بتتتود، ضتتتایع بتتتود    
 جتتان ختتود را چشتتمِ صتتانع بتتین طلتتتب     

 (290: 1386عطار، )                               

 :نهمچنی
 کعبتته جتتان روی جانتتان دیتتدن استتت

 بتین خوانمتتت  گتر چنتتین بینتی جهتتان  
 

 تروی او در کعبتتۀ جتتان دیتتدن استت    
 دیتتتن خوانمتتتت ینتتتایِ بتتتیورنتتته ناب

 (291)همان:                                 

داند و این را نشانۀ انسان کامل  صود میرسیدن به مقبه معنای ت در هر کاری را تمامیّ ،عطار
 شمارد:  میو خودشکوفا 

 
 

 هرکستتتی در کتتتار ختتتود کامتتتل بتتتود    
 

 عاقبتتتتت مقصتتتتود او حاصتتتتل بتتتتود    
 (223)همان:                                        

، نیز (2 ح، 223همان: )در ماجرای اشک ریختن شبلی بر دزدی که در کار خود تمام و کامل بود 
مداری  تای مسئلۀ اخلاقترک نقد و رهایی جان در راس همچنیناشاره دارد. وع وضبه همین م

 اوست:
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 تا تتو را نقتدی استت بنتد جتان توستت      
 بتتارگی کهتتر چتته داری تتترک کتتن یتت 

 

 ور نتتتتداری، هتتتتیچ، جملتتتته آن توستتتتت 
 چتتتارگی تتتتا بتتترون آیتتتی ازیتتتن بتتتی   

 (237)همان:                                         

شتن نوع دوست دا به یک مذهب و گروه خاص،تن تعصب ت و نداشیّکلام عطار، جامع در
و  انسان کاملهای بارز  از مشخّصه ،(6ح، 395همان: )بدون بخل ورزیدن  بشر و بخشش عام

گوید؛ وقتی دریای بخشش به  . او میبدان اشاره شده است ،که در نظریّۀ مزلو نیز خودشکوفا است
 رود:  کنار میالک سنظر از ها  همۀ این تعصب ،جوش آید

 

 کتته آن دریتتا چتتو در جتتوش آیتتدت  زآن
 

 نیتتتک و بتتتد، جملتتته، فرامتتتوش آیتتتدت   
 (395)همان:                                       

گونه خود را به محدوده، وطن و خطوط فرضی مرزها محدود  های خودشکوفا، این نانسا
بر بیش از هر عارف دیگری، ، عطار همچنینشمولی اعتقاد دارند.  کنند و به نوعی جهان نمی

 ها رها شد: بیند که باید از این تفرقه می  دارد و عالم را پر از تفرقه تأکیدوحدت مطلق 
 

 از پتتیش و پتتس  استتتتفرقتته  عتتالمی پتتر 
 بتتتتتازکن ختتتتتوی، ای پستتتتتر، از تفرقتتتتته
 دولتتتتتت جاویتتتتتد، جمعیتتتتتت شتتتتتناس  

 

 ندهتتتد او، یتتتک ذره ، جمعیتتتت بتتته کتتتس  
 تتتتتتو مخرقتتتتته ۀتتتتتتا نگتتتتتردد خرقتتتتت

 ی بتتتدین نیتتتت شتتتناس  هرچتتته بشناستتت 
 (408: 1386 )عطار،                                

و در حیطۀ  است اهشیارنهشیار و  فرد با خود یا وحدت ضمیروحدت »ی، شناس روان در قلمرو
وحدت او  یافته با عالم ملکوت و توسّعاً مالکتر وحدت انسان  تر و نامتناهی عرفان در سطحی عالی

اتحاد عاشق و معشوق، انسان کامل و عاشق  . عطار در بیان(81-80: 1389)حجازی، « با حق است
 :داند را محو در معشوق و غیرت عاشق را بیش از معشوق می

 
 

 انتتتد در ره عشتتتقت صتتتفاتمچتتتون ن
 لاجتترم تتتا یتتک نفتتس باشتتد تتتو را    

 

 ذات معشتتتوقت دهتتتد، بتتتی تتتتو، حیتتتات  
 هستتتتی معشتتتوق بتتتس باشتتتد تتتتو را    

 (428)همان:                                       

 بیند: یت خود را در جلوۀ معشوق میو در نها
 
 

 گتتر شتتود عتتالم سراستتر پتتر غتتلام   
 

 لامعاقبتتتتت محمتتتتود بایتتتتد والسّتتتت 
 (429)همان:                                 

 یا:
 جان چتو گتردد محتو در جانتان تمتام     
 گرچتته در صتتورت بتتود رنتتگ دوی   

 

 جتتتان همتتته جانتتتان بگیتتترد بتتتر دوام     
 یکن معنتتتتویجتتتتز یکتتتتی نبتتتتود، ولتتتت

 (350)همان:                                       

یکی از مداری عطار عرفانه است و  نای مسئلهمبتوان گفت؛  مداری می تبیین ویژگی مسئلهدر 
، جان را نامه مصیبتدر  یابی به جان و حقیقت وجود است. او ، دستاوهای و مسائل مهم  غهدغد

های عالم پرتوی از جان   ه پدیدههم داند که مییای الهی ای از در شعبهو حقیقت وجودی آدمی 
 :دنسته
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 گفتتت: هتتر چیتتزی کتته پیتتدا و نهانستتت   
 بیتتتتنم همتتتتهان آثتتتتار جتتتتان در جهتتتت

 

 افتتتتروز جانستتتتت جملتتتتۀ آثتتتتار جتتتتان 
 پرتتتتتوِ جتتتتان و جهتتتتان بیتتتتنم همتتتته 

 (441)همان:                                       

دو جهان را سایۀ هر  ؛است ودشکوفایی شدهدر این مرحله، سالکِ عطار که انسان کامل و خ
 :اوستیابد که اصل همه چیز، خود  بیند و درمی وجود خویش می

 

 بستتیاری زپتتس وز پتتیش دیتتد   گرچتته 
 هر دو عتالم عکتس جتان ختویش یافتت     

 

 هتتتتر دو عتتتتالم در درون ختتتتویش دیتتتتد  
 وز دو عتتتالم جتتتان ختتتود را بتتتیش یافتتتت 

 (446)همان:                                         

فاقی، دارای احساس رغم خشم، ناشکیبایی و یا بیزاری اتّ هب»کوفا، سالم و خودشافراد 
باشند. به همین دلیل تمایلی واقعی  ها می دی و عطوفت عمیقی نسبت به انسانهمسانی، همدر

« ها همگی اعضای یک خانوادۀ واحد هستند ه گویی آنک برای کمک به نوع بشر دارند، چنان
بسا از  چه و ورزند ها عشق می ق نفس، به انسانن خواستاران تحقّای»ابراین، بن (.231: 1375)مزلو، 

« بخشند فهمند و می حقیر یا ظالمانۀ دیگران افسرده یا خشمگین شوند، اما زود می تار احمقانه،رف
ترین مسائل خود در منشِ  عطار، این حسِّ همدردی را بخشی از محوری (.111: 1393، س)شولت
 داند: انی میانس

 

 مانتتتد نفتتتس از عمتتتر متتتیتتتتا متتترا 
 

 بتتتتس« الجّتتتتارُ ثتتتتم التتتتدّار»متتتتذهبم  
 (289: 1386)عطار،                                  

 (. 1-18ح  /281)همان:  کند ها توصیه می گویی آن و به شنیدن سخن دردمندان و تحمل سخت
ی های انسان با کیفیت نجواری با رخۀ بشر دوستی و احساس غمواره روحیّهم»در آثار عرفانی، 

نوعان و های هم با رنجدر غمخواری  انسان متجلیّ بوده و به نظر اهل عرفان، بهروزی ،تر مطلوب
در باور عطار نیز،  (.154-155: 1375جو،  )رزم« شود تلاش در جهت رفع اندوهگینی آنان فراهم می

داستان »در  طارت و رستگاری آن جهانی است. عرحمت و بخشش به دیگران، موجب نجا
بر پیرزنی  ،رگشت از شکاردر هنگام بشاه  ملککند که  می اشاره  (201: 1386عطار، )« هشا ملک
 رحمت نمود و این رحمت او سبب نجاتش از عذاب آخرت گردید: دیده ستم
 

 لاجتتتترم شتتتته رستتتتتگار آمتتتتد متتتتدام  
 

 از رحیمتتتی نیستتتت برتتتتر یتتتک مقتتتام    
 (203 :1386عطار، )                               

 ؛گوید و می (204: )همانداند  شفقت و رحمت به همنوع را شیوۀ خُلق الهی می، عطار همچنین
 رحمت دایمی نسبت به نوع بشر است: ،های این افراد از ویژگی یکی
 

 بایتتدت حجّتتت دیتتن گتتر ستتجل متتی  
 

 رحمتتتتتی دایتتتتم ز دل متتتتی بایتتتتدت    
 (205)همان:                                       

برایشان د خودشکوفا نسبت به همه عادل هستند و خاص و عام ار اشاره داردکه افراو نیز عط
 ها همدرد شد: برای درک درد دیگران، باید با آن. (210)همان: تی ندارد تفاو

 

 دردی پدیتتتتدتتتتتا نیایتتتتد هتتتتیچ همتتتت  
 

 رد نتوانتتتتتد شتتتتتنیددنالتتتتتۀ همتتتتت 
 (364)همان:                                 
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 اوج ۀتجرب عرفانی؛ ۀ. تجرب5-4

، داشتن تجارب اوج است. ان تحققّ خودهای افراد خودشکوفا یا خواستار ترین ویژگی میکی از مه
ای است که وقتی انسان در مقام  اوج، تجربه ۀاوج است. تجرب ۀاوج خوشکوفایی، تجرب»در واقع، 

: 1389 فریامنش،)« یابد کند و شاید بدان معرفت می رسد، آن را احساس می یک انسان به تعالی می

است. این لحظات، لحظات خودشکوفایی  های اوج، لحظات گذرای تجربه»به عبارت دیگر، . (31
ها را تضمین کرد و نه  توان وقوع آن خریداری کرد و نه میها را  توان آن جذبه هستند که نه می

« جد درآیداوج از خوشی به و ۀها پرداخت. انسان باید در تجرب توان به جستجوی آن حتی می
 .(91: 1386)مزلو، 

نشانۀ خودشکوفایی  را آن و یابد می دست انیعرف های جربهت اوج به نامه مصیبت در بارها عطار،
آورد، همانند شور و نشاط  آسمانی، سخن به میان می یاوقتی از عشق، زمینی  داند. انسانی می

ا که نج کند. آ حس می  تجربه شود که خود را در اوج هایش، چنان محوِ زیبایی معشوق می غزل
گیرد که از  ام لیلی چنان وجودش را فرامیوجد و شور ن گوید، وار از نام لیلی سخن می مجنون

 کند: خویشتنی می شود و احساس بی وجود خویش غافل می
 

 یتتتک دمتتتش فریتتتاد واویلتتتی نمانتتتد 
 تتتتن فتتترو داد و چنتتتان در کتتتار شتتتد
 در نمتتازش، ای عجتتب بتتی عمتتتد او   

 و گتتر برخاستتتی گتتر نشستتتی هتتیچ   
 

 م تتتتا فتتترق جتتتز لیلتتتی نمانتتتد   از قتتتد 
 ار شتتتتد...کتتتتز وجتتتتود خویشتتتتتن بیتتتتز

 لیلتتتتتی آمتتتتتدی، الحمتتتتتد او... ذکتتتتتر
 زو همتتتته لیلتتتتی و لیلتتتتی خواستتتتتی   

 (171: 1386)عطار،                                

ای است که در آن، خود انسان گم  تجربۀ اوج، تشدید عظیم هر تجربه» ،بنا به اعتقاد مزلو
خودانۀ تجربۀ  یخود، رفتار ببه معنای تمرکز شدید، توجه به غیر از تعالی پیدا کند. این شود یا 

عطار در توصیف انسان خودشکوفا،  (.39: 1367)مزلو، « خود شدن است احساسی شدید و از خود بی
گشتگی  اوج تجربۀ گمرا ترین نشان آدمی  مهم، مبنا اینبر بیند و  شوق میاو را غرق در عشق مع

 : آورد ر حق به شمار مید
 

 چتتون دل و گتتل هتتر دو در حتتق گتتم شتتود
 

 بتتته حتتتق، متتتردم شتتتود   گهتتتی متتتردم  آن 
 (315: 1386)عطار،                                   

های کامل و عارف  دار یا انسان گرایان دین اوجتجربۀ اوج فقط برای  شود که او یادآور می
نیستند، این اوج هم ودشکوفا که افراد مذهبی و خ یگرایان افتد. ممکن است غیراوج یفاق نماتّ

شود با مذهب  دربارۀ معنویت مطرح می غالباًای که  مسئله» ،نند. در واقعت را تجربه کمعنوی
ت عصر جدید پیروی بسیاری از افرادی که از معنویّ»البته  (.25: 1383)وست، « معنا نیست هم
ابر رشد معنوی و شخصی خود ی در برای را که سدّ یافته کنند، آشکارا هر نوع مذهب سازمان می
نیز بر همین عقیده بوده است که تجربۀ  ظاهراً عطار (.194)همان: « گذارند رند، کنار میپندا می

« یدزد»معنوی را در حکایت  اوج، تنها به مذاهب و صاحبان ادیان اختصاص ندارد. او این تجربۀ 
آن  د و ناخودآگاه نانی ازشای  رد خانهدزدی وا شب نیمهکه  کند ، چنین بیان می(391: 1386عطار، )

ش در درونای معنوی  تجربهچون نان و نمک آن خانه را خورده بود،  .در دهان گذاشت خانه را 



                                                                                                                                                                                    28، پیاپی 1401 زمستان، 4، شمارۀ 11نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال  پژوهش                                                                      38

، فرعون (205همان: )« فرعون»، در حکایت همچنین. کردنظر  از سرقت آنجا صرف کهحاصل شد 
. ودش زودتر از آب بگیرد، آزاد میرا  عیاز شما گهوارۀ موس گذارد که هر کدام با کنیزکان قرار می

یابد که  تی دست میبیند، به اوج معنویّ می گرفتن گهوارهها را در  تی شتاب هریک از آنوقفرعون 
تر،  الاند، خودشان را فعّ افرادی که دارای این تجربه»توان گفت؛  کند. در واقع، می همه را آزاد می

ند رس معنوی می و به یک شوق و شعف (813: 1386وولف، )« کنند ر احساس میت تر و خلّاق کاری
 که گذرا و ناپایدار است.

 

 ی فلسفی و غیرخصمانهطبع شوخ. 6-4

ای دارند که با شوخی افراد معمولی تفاوت  ی ظریف و ماهرانهطبع شوخافراد سالم و خودشکوفا، 
ها  طبیعی این حالت در آنصورت  دارند که به خنده، تبسمّی بر لب به جای معمولاً»ها  دارد. آن
دانند. از  دار نمی  را که در نظر افراد عادی مضحک است، خنده آنچه د نه ساختگی.شو دیده می

خنداند. اختصاصاً  ها را نمی طلبانه و یا مزاح خارج از نزاکت، آن مزاح خصمانه، مزاح برتری ،رو این
و، )مزل« فلسفه دارد تا با هر چیز دیگرتری با  ستگی نزدیکدانند پیو ا مزاح میه را که آن آنچه

ها  تلاش افراد خودشکوفا در جهت هدفی غیر از خندان مردم است. آن»راین، ببنا (.236: 1375
کنند، و به جای قهقهه،  آمیز اشاره می سازند، به موارد ابهام دیگران را سرگرم می کنند، آگاه می

 .(609:  1388، فیست و )فسیتانگیزند  لبخند برمی
کند. او  بیان می تی را در قالب طنزِ فلسفیمعنوی و حیا ترین مسائل ترین و عالی عطار عمیق

از زبان را دی از این نوع طنزها های متعدّ حکایت ،نامه مصیبتویژه در  به هایش در مثنوی
، ظام آفرینش، خداوندطرزی ظریف و ماهرانه به ن بهها  آورده و در آن دیوانگان و عقلای مجانین

شیخ نیشابوری هر »گرسنگی تاخته است.  قر ودر جامعه و فعیض و نابرابری حاکمان ستمکار، تب
ای بیان نماید، از زبان این  قدگونهخواهد از اوضاع اجتماعی و یا از آفرینش سخن ن کجا که می

آمیز در  ه لطفهای شدید و سخت و گا کند و نکات ظریف و نغز و اعتراض طایفه حکایت می
در حقیقت، این نوع  (.114: 1373)شجیعی،  «شورانگیزاستها بس  ای از آن آورد که پاره تی میحکای

های  عدالتی یک جنبش اعتراضی در برابر بی ،شوند طنزهای فلسفی که از زبان دیوانگان بیان می
بیشتر متوجۀّ جای اعتراض به حاکمان فاسد،  که به شود سوب میحمزمانه و مفاسد اجتماعی 

 کند: ینش را سرزنش مد است و با فلسفۀ خیامی، نظام آفریخداون
 

 آن یکتتتتی دیوانتتتته ستتتتر افراشتتتتته   
 ختتوش زفتتان بگشتتاد و گفتتت ای کردگتتار

 چنتتتدت ازیتتتن؟دل متتترا بگرفتتتت، تتتتا 
 

 ستتتتر بتتتته ستتتتوی آستتتتمان برداشتتتتته  
 گتتر تتتو را نگرفتتت دل زیتتن کتتار و بتتار     
 دل نشتتتد، ستتتیر، ای خداونتتتدت، ازیتتتن؟  

 (343: 1386ر، )عطا                              

دیوانگان، آنچه را عاقلان محتاط قادر به اظهار آن  ۀتلخ جسوران ف گفتار و طنزلط» ،بنابراین
 (.30: 1379کوب،  )زرین« داد ها را سبک و خاطرها را تسکین و تسلیّ می آورد، دل نبودند به بیان می

خواهد بدون هیچ  ری که میتوان دید. عطا ، میتردید، چهرۀ واقعی عطار را در پس این نقاب بی
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لیلی به مجنون توصیه  یشب که چنان آن ؛ر دل دارد بگویدرا د آنچههر ه و اضطرابی، دغدغ
 کند که خود را دیوانه جلوه دهد؛ زیرا کسی با دیوانگان کاری ندارد: می

 

 گفتتتت بتتتا مجنتتتون شتتتبی  لیلتتتی بتتته راز  
 تتتتتا تتتتتوانی بتتتتا ختتتترد بیگانتتتته بتتتتاش 

 یوانتتتته آیتتتتی در شتتتتمار  لیتتتتک اگتتتتر د 
 

 ه بتتازکتتای بتته عشتتق متتن ز عقتتل افتتتاد   
 دیوانتتته بتتتاش...غتتتارت کتتتن و عقتتتل را 

 هتتیچ کتتس را بتتا تتتو نبتتود هتتیچ کتتار      
 (341)همان:                                       

 :گوید پورنامداریان می
 

است کند و همین احساس نزدیکی  ای که عاقلان با خدا احساس می کنند، دیوانه نمی فاصله
متعارف به فاصله و جدایی هر چه بیشتر ردورزیِ عقلِ کند. خ تعبیر به عشق میکه عطار از آن 

شود. و خردورزی خلاف عادتِ جنون، فاصله و جدایی را از میان  میان انسان و خدا منجر می
 (. 13-14: 1394کند )پورنامداریان،  و بیگانگی را به یگانگی نزدیک می دارد برمی

راغت و آسودگی، هر ا بتواند با فبه چنین جایگاهی است ت رسیدن انسان ،ر نیزآرزوی عطا
وار و طنزی فلسفی، به رحمت و عدالت  که با لحنی خیام چنان؛ ا در دل دارد، بر زبان آردآنچه ر

 کند: روزی بندگان اعتراض میخداوند در تقسیم 
 

 ای بتتود وقتتت غتتز ز هتتر ستتو متترده    
 

 ای دهو او نتتتتداد از بتتتتی نیتتتتازی گتتتتر   
 (343)همان:                                       

سخن  وراییترین مباحث فلسفی و ما ترین و عالی دربارۀ عمیق»دیوانگان در کلام عطار، 
گویند. این شوریدگان فرزانه، در مقام معلمان اخلاقی و دینی و معتقدان اجتماعی در میان  می

اه هده دارند، آگدر این عالم بر ع مسئولیتّ سنگینی کهشوند و آنان را به وظیفه و  مردم ظاهر می
قدر  افراد خودشکوفا، آن مقاماین دیوانگان را در  نزلتعطار، م (.2: 1371)پورجوادی،  «سازند می
 تر است: با ازرش ای، از طاعتِ بسیار زبان دیوانه بخشد که گاهی یک سخن گستاخانه از می ءارتقا

 

 استتتتعاشتتتق را رو آنچتتتهتتتتا بتتتدانی ک
 وار ستتخن گستتتاخ  گتته  بتتود کتتان یتتک  

 

 وا دارد خطاستتتتتگتتتتر کستتتتی دیگتتتتر ر 
 کتتتار از بستتتی طاعتتتت فتتتزون آیتتتد بتتته 

 (342: 1386)عطار،                                 

عارفان و  هبدر خطاب گاهی این لحن گستاخانه و طنز فلسفی، از سوی خدا  ،در کلام عطار
یدی که چهل ذوالنون به مر ،(221همان: )« یدذوالنون و مر»شود. در حکایت  میدیده صوفیان 

ترک طاعت کن.  ؛گوید می ،ل عبادت کرده بود و به مقصود و به مطلوب دست نیافته بودسا
 رسد: به او می صسپس پیغامی از طرف خداوند به واسطۀ پیامبر

 

 ات انتتتدازم بتتته صتتتد رستتتوایی  گتتتر نتتته
 تتتا تتتو دستتت از رهزنتتی کوتتته کنتتی      

 

 ات؟ اییرعنتتتتنتتتته ختتتتدایم، چنتتتتد از    
 ه کنتتتی؟تتتتا بتتته کتتتی گمتتتر عاشتتتقان را

 (222)همان:                                       

  . نتیجه5
های  ه به خود و جنبهگرا، شناخت انسان و توجّ ی انسانشناس روانترین شاخصۀ  در حقیقت، مهم

بر آن خودشکوفا، سعی مثبت انسان است. مزلو، با مطالعه در باب انسان سالم و ترسیم انسان 
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ند و آن را آموزش دهد. در باور عطار نیز، انسانی که پای به تن آدمی کمک کبهتر زیس دارد تا به
شمار خویش را به  های بی ها و توانایی باید کسی باشد که بتواند داشته ،گذارد های کمال می پله

 فعلیتّ برساند. 
ای ه و ویژگیهای عرفانی  موزهبا آ، شود ن میهای انسان خودشکوفا بیا عنوان ویژگی به آنچه

در انسان مزلو  انسان خودشکوفای ،برخی از موارددر  که چنان ؛داردتطابق در عرفان  انسان کامل
زلو های م گرایان و عرفای اسلامی و دیدگاه انساننظر بین  رو، از این .شود متبلور میکامل عرفانی 

هر دو را  توان میی، در یک نگاه کلد. شو یافت میمعناداری  اشتراکاتو عطار به شکل خاص، 
عطار سرشار از  مصیبت نامۀ دارند. و تکامل انسان گام برمی رشدگرا دانست که در جهت  سانان

پرداختن به مسائل  وجود با ،نامه مصیبتدر  اوهای خودشکوفایی است.  مفاهیم انسانی و شاخصه
ی ها او ویژگی نسان دارد.به جهان و ا  انهبین معنوی و سیر در عوالم آفاقی و انفسی، نگاهی واقع

نگری  و یکسان خود پذیرش هستی، جهان های واقعیت پذیرش شامل را خودساخته و کامل انسان
مداری و داشتن  دنیا، مسئلهق به زیستی و عدم تعلّ خودخواهانه، ساده و نداشتن تعصب، عشق غیر

های  ژگید که با ویدان طنز فلسفی میاوج و  بۀدوستی، حس همدردی، داشتن تجر دردطلب، نوع
ر ب این متفکران یتوان گفت؛ هر دو ۀ مزلو مطابقت دارد. بنابراین، مین خودشکوفا در نظریّانسا
عنوان امری ذاتی و  نسان بهه به خودشکوفایی و کمال امحوری، توجّ گرایی و انسان انسانامور 
نند و اذعان دا زلال میانسان را پاک و  ، سرشتهمچنیندارند.  تأکیده به شأن والای بشر توجّ
که  استو رسیدن به تکامل انسانی، مسیری پرفراز و نشیب  کنند که خودشکوفایی امری پویا یم

 آید. درمیه، شکوفا شده و به فعل های بالقوّ در آن توانایی
که برای  شناسی عطار و نیازهایی نوع هستی ،و ابزار بیان ۀدلیل خاستگاه فکری و شیو به البته
محوری است و  انسان ،بنای فکری مزلوهایی دارد.  مزلو تفاوت نظربا  ،است امل متصوّرانسان ک

چندان . به همین دلیل، کارکرد دین در نظر او جایگاهی نداردکه  داردمحور و تجربی  نگاهی علم
ابل تجربه بیشتر به بیان نیازهای محدود و قابل دسترس و قکند و  به عالم معنا توجهیّ نمی

بنای ماما . های متعالی انسان، جنبه مادی و تجربی دارد مۀ جنبهبینی او ه اندر جه. ازدپرد می
ی دین اترکه بر پایۀ تفکّ داردنگاهی عرفانی، معنوی و الهی و  است بر خدامحوری عطار فکری
بر همین . های انسانی، برجسته و دارای منشأ الهی است جنبه بینی او جهان در. است بنا شده
ها را تجربه  توانند آن نمی که همگانتوجّه دارد  از مادی و فراتر ازهای والاترعطار به نیاساس، 

بی به یک زندگی یا غایت انسان رسیدن به خودشکوفایی و دست ،در دیدگاه مزلودر واقع،  .کنند
 دن به قرب الهی وو نردبانی برای رسی  خودشکوفایی پایه ،در باور عطار ،که ؛ درحالیبهتر است
 فناست.
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 ویرایش. ،تهران بینی عطار، جهان (،1373شجیعی، پوران )
 .، سمتتهران شناسی و نقد آن، های روان مکتب(، 1393) همکارانو شکرکن، حسین 

 روان. ،تهران ،8 چ ران،همکا و سیف اکبر ترجمۀ علی ،شناسی نوین تاریخ روان(، 1386الن ) یسیدن ،شولتز و دوآن شولتز،
 ش.ویرای ،محمدی، تهرانترجمۀ یحیی سید، های شخصیت هنظریّ(، 1388) تتتتتتتتتتتتت
 پیکان. ،تهران ،، ترجمۀ گیتی خوشدلشناسی کمال روان (،1393) آنشولتس، دو

بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در » (،1387) سوران جبی،ر و مریم لخچی،ای بیژن و علایی و،نا هیریظ
 .124-91، 7، ش گوهر گویا، «گرایانۀ آبراهام مزلو شناسی انسان مثنوی با روان

 سخن. ،تهران ،تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی نامه، مصیبت(، 1386)راهیم محمد بن اب، عطار
ۀ ضمیم، تحلیل آثار شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری احوال و نقد و شرح(، 1388الزمان ) فروزانفر، بدیع

 هرمس.  ،انتقادی محمد قزوینی، تهران ۀمقدمبا  ،نیکلسون، تصحیح رینولد ا. الاولیا عطارۀتذکر
 . 35-31، 10 ، شاطلاعات حکمت و معرفت، «رویکرد مزلو به دین و معنویت»(، 1389) منش، مسعودفریا

 روان. ،ترجمۀ یحیی سیدمحمدی. تهران های شخصیتّ، نظریه(، 1388) یگریگوری ج، یستفیست، جس و ف
 هدف. ،، ترجمۀ شیوا رویگریان، تهرانشناسی شخصیت سالم روان(، 1367مزلو، آبراهام )
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 آستان قدس رضوی. ،، ترجمۀ احمد رضوانی، مشهدشناسی بودن سوی روان به(، 1371) تتتتتتتتتتتتتت
 آستان قدس رضوی. ،رضوانی، مشهد، ترجمۀ احمد تش و شخصیّانگیز(، 1375) تتتتتتتتتتتتتت
 ان.فرارو، ران، ته2 ، ترجمۀ مهین میلانی. چزندگی در اینجا و اکنون، هنر زندگی متعالی(، 1386)تتتتتتتتتتتتتت 
ویکرد تطبیقی با ر انسان خودشکوفا و خودشکوفایی سعدی»(، 1397رضا ) ، علیصادقی و ، محمودمهدوی دامغانی

 .35-1، 40ش ، 10دورۀ ،تعلیمی ادبیات، «مزلو ۀه نظریّب
 نگاه معاصر. ،تهران اخلاق عرفانی عطار،(، 1397حسن ) پور، مهدی

گرایی در گلستان سعدی با رویکرد  بررسی تطبیقی نمودهای انسان»(،1391رضا ) یبخشایش، علمیدانی، مرضیه، 
  .220-189 ،24 ش ،رسیفا ادبیات و انزب ۀنام کاوش ،«گرا روانشناسی انسان

 ،فارسی ادب شناسی متن، «نیازهای مزلو در گلستان مراتب سلسلهبررسی »(، 1393، احمد)و آصفرضا  ، علیلو نبی
 .66-43 ،22 ش
اساس مکتب  شناختی عطار بر های روان بررسی دیدگاه» (،1394) مهرداد ،کلانتریو  مهنوش ،مانی زهره و نجفی،

 .178-149، 2، ش7، دورۀ ای علوم انسانی رشته مطالعات میان ،«ای یان رشتهیی با رویکرد مگرا انسان
 رشد.، علی شیرافکن، تهران رجمۀ شهریار شهیدی و سلطان، تمعنویتروان درمانی و  (،1383وست، ویلیام )

 رشد. ،، ترجمۀ محمد دهقانی، تهرانشناسی دین روان (،1386دیوید ام )وولف، 
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